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Ferdowsi's Shahnameh has been considered a national epic and a 

treasure of Iranian identity. An identity whose guardians were able 

to continue it in the Islamic era by preserving oral traditions and 

ancient traditions and transferring this reserve to a time when the 

conditions for its poetic retelling were available. Although the 

peasants play an effective role in preserving and retelling these 

traditions, Ferdowsi's ability to compose a national epic and create 

an eternal work preserved Iran's ancient writing in the most 

beautiful way. In examining this epic work, we are faced with the 

question whether only Ferdowsi's rich taste and pure beauty and 

his sense of nationalism led to the creation of the Shahnameh, or 

whether the conditions of the poet's era also contributed to the 

emergence of this work. Has it been effective? In this article, by 

explaining the political, social, religious, literary and cultural 

conditions of Ferdowsi's era and its influence on the writing of the 

Shahnameh, he emphasizes the finding that the emergence of the 

Shahnameh was subject to the conditions of Ferdowsi's time. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

سهشاهنامه مقاله پژوهشی نوع مقاله: سی را حما ستهی ملیّ و گنجینهی فردو اند. هویتّی ی هویّت ایرانیان دان

ــداران  ن ــتانی و انتقال ایس بهیره به  که پاس ــنس باس ــفاهی و س با حفظ روایات ش

ی  ن فراهم گشــت، توانســتند در  هد ای که شــرایب برای بازســرودن شــا رانهزمانه

سنس نقش  شند. اگرچه دهقانان در حفظ و بازگویی ایس  سلامی نیز  ن را تداوم بخ ا

ی و  فرینش اثری ی ملّمؤثّری دارند، اما توانمندی فردوســـی در ســـرودن حماســـه

ــی ایس اثر جاودانه، نامه ــیوه ماندگار کرد. در بررس ــتان ایران را به زیباتریس ش ی باس

ی ناب شــویم که  یا تنها بوس ســرشــار و قریحهحماســی، با ایس پرســش مواجه می

ست یا ایس شاهنامه انجامیده ا سی و حس ّ ملیّتّی او به هلق  صر و فردو ضاع   که او

بر پدید  مدن ایس اثر تأثیرگذار بوده اســتد در ایس مقاله، با تبییس ی شــا ر نیز زمانه

اوضاع سیاسی، اجتما ی، دینی، ادبی و فرهنگی  صر فردوسی و تأثیر  ن بر سروده 

ــاهنامه، بر ایس یافته تأکید می ــدن ش ــرایب ش ــاهنامه تابش ش کند که، پدید  مدن ش

 روزگار فردوسی بوده است. 

 

 26/12/1402تاریخ دریافت:  

 30/01/1403تاریخ بازنگری: 

 26/02/1403تاریخ پذیرش: 

 01/05/1403  تاریخ انتشار:

 

  ها:کلیدواژه

 فردوسی، 

 شاهنامه، 

 سامانیان، 

 محمود غزنوی، 

 دهقانان، 

 ی ملیّ.حماسه
 

 , 2)1 ,(17-38 .ادبیات پهلوانی. (. تأثیر اوضاع عصر فردوسی بر تدوین شاهنامه3140ثواقب, جهانبخش. )استناد: 

.2.022doi: http://doi.org/10.22034/heroic.2024. 
© The Author(s)                                                                                                                              :دانشگاه لرستان ناشر 

 
 

 

 

 

 

 



 تأثیر اوضاع  صر فردوسی بر تدویس شاهنامه   18

 

 مقدّمه -1

ــخس  ــا ری، س ــأن و رتبت او از ن،ر ش ــت که ش ــی از جمله بزرگانی اس ــم فردوس دانی و حکیم ابوالقاس

اش در تاریخ ادبیّات ایران مورد ا تراف و تصدیق وری بر کسی پوشیده نیست. موقعیّت ممتاز و برجستهسخس

شندگی نام و  وازه ست و دره شهرههمگان ا ست. درباراش  سی و اثر هی هر کوی و برزن ا صیّت فردو شخ ی 

شان او  سی« شاهنامه»دره ضلان غیرایرانی، بهزباننه تنها فار شمندان و فا سندگان غربی،  ویژهها بلکه دان نوی

شته و ارائه دادهپژوهش ضل و مقام ادبی او نو سیاری به  مل  ورده و کتب و مقالات گوناگونی در ف اند و های ب

ی ســرشــار شــا ری و بوس و اســتعداد هدادادی اند. قریحهها نمودهســتایش ها از وی تمجیدها ودر هلال  ن

سی ست که او را به  نوان بزرگ 1فردو صهتا بدان پایه ا شا ر در  ر ی زبان کنندهی ادبیّات ایران و زندهتریس 

 ها، حکایات وســرای نامدار ایس مرز و بوم در ورده اســت. حکیم رو  را حافظ اســ ورهفارســی و حماســه

ستان ستان ایران بهدا شاهنامهشمار میهای پهلوانی و وقایش تاریخی دوران با اش با  ورند و ایس همه را وی در 

که به جز فردوســی، شــاید کس دیگری ی ن،م کشــیده اســت. در ایسن،یری به رشــتهتوانایی و بلاغت بی

ست از  هدهنمی . 2گویی نیستز روی اغراس و گزافهی ایس اثر  ،یم بر ید جای شکی نیست و ایس سخس اتوان

ست که به تعبیر ن،امی گنجوی، به من،ور پذیرش ایس حقیقت که سخس روی »وری و هنرمندی دانای رو  ا

ست ای را و نامور نامه« از باد و باران نیابد گزند»و از ن،م کاهی بلند پی افکند که  3«سخس را چون  رو   را

، کافی است اشاره شود لقب حکیم «بر او  فریس از کهان و مهان -ندر جهانچنیس یادگاری شد ا»بنیاد نهاد که 

دانی چیزی گر ایس است که در سرودن شاهنامه الحق داد سخس داده و از سخسهمراه با نام فردوسی هود بیان

ست. وی در ایس اثر با هنرمندیی که تنها ویژه شته ا صیبرا فرو نگذا ی در ایس ی هود اوست و دیگران را از  ن ن

ستعداد و هلاقیّت بی ست، قدرت و ا شته و گنجینهحدّ نی شته و ن،یری را به نمایش گذا ای پربار به یادگار گذا

در ایس هصوص استاد اوّل  نوان یافته است. امّا گذشته از ایس ویژگی بارز فردوسی، برای بررسی دقیق یك اثر 

ادث و وقایش زمان مورد ن،ر را بررســی کرد و بایســت  صــر او را شــناهت و حوو شــناهت یك شــخصــیّت می

صر و زمانه، یك  صیّت یا اثر مورد ملاح،ه قرار داد. توجه به   شخ چگونگی تأثیر زمانه و حوادث ایّام را بر  ن 

ها جدای از ها و  ثار  نشــود. زیرا شــخصــیّتهای تاریخی محســوب می امل مهم در بررســی و تحلیل مقوله

ی یك شخصیّت، اند نیست و بیرون از  ن هم اتفاس نیفتاده است. اظهار ن،ر دربارهتهزیس صری که در  ن می

نه ما یابی ز بدون در ن،ر گرفتس و ارز عه  یك واق یا  ّت را نمیاثر  مامی واقعی به ی  ن، ت چه بســـا  ند و  یا ما ن

ژوهش  ن است که هایی منجر شود که هالی از حقیقت نیز باشد. از ایس روی، هدف اصلی در ایس پگیرینتیجه

ضاع جامعه سی اجمالی او شاهنامه مؤثّر با برر شدن  سروده  سی، تأثیر حوادث گوناگونی را که بر  صر فردو ی  

ی فردوسی با سروده اند، تبییس نماید. اسا  پژوهش حاضر بر ایس پرسش سامان یافته که،  یا اوضاع زمانهبوده

سوی وی ارتباری داردد بی شاهنامه از  سخ، بیس اثر و قریحهگمان شدن  ستیس پا ی هالق  ن پیوند برقرار نخ

ی سرشار فردوسی، پدید  مدن شاهنامه کند، اما مفروض ایس پژوهش  ن است که گذشته از بوس و قریحهمی

 تابش شرایب روزگار فردوسی بوده است. 

 

 اوضاع سیاسی -2

ای کان قراهانی و غلامان غزنه صــر فردوســی مصــادف با زمان ضــعا دولت ســامانیان و ســر بر  وردن تر

های نو رســیده با ها بیس ایس قدرتها و جنگ و جدال)ســبکتکیس و پســرش محمودی غزنویش و شــروع رقابت
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ــیمجوری و وزرا و امرایی مانند فائق و  تبی و دیگران،  ــت. اهتلاف هاندان س ــامانی اس ــعا س دولت رو به ض

وجوی تخت پادشاهی، فات مبدّل ساهته بود. غلامان در جستای از جنگ و اهتلاهراسان را به میدان گسترده

ها و ساهتند. ایس شورشها میها و فتنهها و  شوبها و جنگاوریالنهر  بادان را میدان  صیانهراسان و ماوراء

های میان ابوالحسس  تبی ش درگیری201: 1355ساهت. )صفا، ها همواره سرزمیس هراسان را  شفته میهجوم

بس منصور و ابوالحسس سیمجور سپهسالار هراسان و پسر او ابو لی سیمجور از ررفی و نزاع و جدال نوح وزیر

سان بعد از ابوالحسس سیمجورش و ابوالحسس و ابو لی سیمجور و فائق الخاصه با ابوالعبا  تاش )سپهسالار هرا

: 1363یس دوران وجود داشت. )صفا، بویه در اهای سخت سپاهیان سامانی با امرای  لقتل  تبی وزیر و جنگ

بس منصــور ســامانی برای حفظ ش امیرنوح25 -46 /1: 1362. باســورث، 360 -400: 1363. نیز، گردیزی، 180

فائق که قدرت او را تهدید می ـــیمجور و  ـــان و دفش مدّ یان و قدرتمندانی هم ون ابو لی س کردند، هراس

سان را به نام سبکتکیس کرد و  سان باز شد. اگرچه سپهسالاری هرا پای وی و پسرش محمود به سرزمیس هرا

شکست ستند حریفان را  سکهّ و ه به بینداهتند و  اینان توان سامان را از  سلاریس  ل  سرانجام نام  دهند، امّا 

 ها را منقرض ساهته و هود را پادشاه و هراسان را نیز جزء قلمرو حکومتی هود ا لام نمودند. دولت  ن

سان دورهدر  صر فردو  شوبی را میسی هرا سامانی به دست ی پر  گذراند. در همان زمان بود که هاندان 

های مداوم بیس سرداران جریان داشت. مردم هراسان به  لت  شوب و تزلزل و غزنویان برانداهته شدند. جنگ

سنگینی که محمود برای اداره سالاری هود از  ن یهراج  ستها میدیوان ست گرفت و اجحاف و  م وزیران و د

شاندگان وی و نیز قح ی و هشك سختی روسالی گاه بهن شس، رو بودهبهگاهی، با زندگی  ش 53: 1363اند. )ندو

شهر رو  زادگاه ایس شا ر و مردمش شاید به دلیل وجود شیعیان در ایس شهر مورد مهر و مسا دت سل ان 

شهر در دوره سبکتکیس و بعمحمود و پدرش نبودند. ایس  سرش محمود به محنت کینهی  ها دچار جویی  ند پ

شمکش ضا )عش نیز در ایس ک ضرت ر شت و  رامگاه ح سیب دید. )محیب رباربایی، گ ش رو  172: 1355ها  

اند. در جا قدرت داشتههای ملّی و دینی چون شعوبیه و شیعه در  نای بوده، اقلیّتدر ایس دوره سرزمیس  شفته

شهر افراد دانا و نام  به  نوان مردمی فتنهاز مردم رو برهی تواریخ شده امّا در همیس   ور نیز زندگی جو یاد 

شس، کردهمی شانمرکز راهزنان و لانه»ش مقدسی  ن را 53: 1363اند. )ندو سرک ست« ی  . )مقدسی، 4هوانده ا

 ش ایس اوضاع را فردوسی در شاهنامه چنیس به تصویر کشیده است: 2/476: 1361

 ش1/3: 1368رایی پرُ از جنگ بود      به جویندگان بر جهان تنگ بود )فردوسی، زمانه س   

ـــخت  ـــارها و س ـــد و هایی که از ررف کارگزاران حکومتی و غلامان ترك بر مردم  وارد میگیریفش ش

ان های لشکرکشی متعدّد سل گرفت از امور رایج ایس دوره بود. یکی از انگیزههای اموالی که صورت میمصادره

ها و هانهگیر ســرزمیس هند و بتهای چشــم وری رلا و جواهرات و دیگر ثروتمحمود به هند نیز همیس جمش

گونه که نقل شده یکی از دلایل راهی شدن فردوسی کرد.  نمعابد  ن دیار بود که وی را تحریك و تحریص می

ــر ــبت به تص ــل ان محمود، ت،لمّ و دادهواهی بوده که وی نس ــب حاکم و  املان از به دربار س ف اموالش توس

. )هدایت، 5«از رو  بر مده راه غزنی برگرفته به مقصــد رســید»ســل ان داشــته اســت و در پی ایس حاجت، 

 ش2/1422ب /1: 1382

کدام ســیاســت ملّی و نژادی ســامانی را قراهانیان و غزنویان که بر بنیاد دولت ســامانی قدرت یافتند هی  

ی هود با نژاد ایرانی کردند و به احیاء مفاهر گذشته توجهی نداشتند. محمود غزنوی به هوی ترکانهدنبال نمی

دانست. وی با اظهار انقیاد و ارا ت ی پادشاهان  جم برتر میورزید و هود را از همهو افتخارات او دشمنی می
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یاســت دینی هشــنی را در ایران پیشــه گرفت و هر  ن کس را که احتمال مخالفتی از او ی بغداد، ســاز هلیفه

تریس و دیدهش سرزمیس هراسان در ایس دوران، رنج200: 1355کرد. )ر. ك: صفا، رفت به شدت سرکوب میمی

ه سبب وضش های ایران بوده است. از ررفی، از دیرباز سرزمیس هراسان بتریس سرزمیستریس و سرکشپرحادثه

به هم  یایی هاص هود در معرض برهورد نژادها و  قاید گوناگون بوده و در  ن هندو و چینی و ترك  جغراف

ــانی تنوع و نیرو می میختهمی ــش جغرافیایی و اند و از ایس برهوردها، روح هراس ــت. بر اثر همیس وض گرفته اس

ای از ز مهم مقاومت در برابر ا راب شد و  دّههصوصیت اجتما ی و روحی، هراسان پس از اسلام، یکی از مراک

ی جا برهاســـتند و روح ملّی و حماســـی در ایس ســـرزمیس از همهگر از  نداران  صـــیانســـرداران و دا یه

 ش52: 1363های دیگر ایران برومندتر گردید. )ندوشس، سرزمیس

های پهلوانی و حکایات و داستانهای ملّی وجود چنیس سرزمیس با سابقه و پر شوب و  شفته که با حماسه 

سختی شارها و  شت و مردمش به گاه رواج ف شنایی دا سه  شور و حرارت  ن حما اند در گرفتهها نیرو میها، از 

ست. زیرا که در زمانه شاهنامه مؤثر بوده ا شفتهپدید  مدن  ضاع   سی به دلیل او سی و ی هاص فردو سیا ی 

ع نابسامان  صر هود، هم برای نیازی که اهلاس هشس سردمداران  ن ی ترکان، وی هم برای تل یا اوضاغلبه

شعار  ن به بیان نکات اهلاقی و پندها و حکمت شاهنامه نمود و در جای جای ا شت، اقدام به تدویس  ها روز دا

شق زندگی مبالاتی و غرور نابجای  نی هشونت و بیپرداهت تا از درجه سرم ها بکاهد و مردم، اهلاس نیك را 

 های اهلاقی را از یاد نبرند. و رفتار هود قرار داده و حتّی در امر حکومت نیز بایسته

بود   ــــاهــان  ــامــه  زل ش تم ن  ســــ

ــر  ــه ــس گ ــاودان ای ــا ج ــاد ت ــان ــم  ب

ـــی پــایــدار   ــــد جهــان بر کس  نبــاش

ـــحاك و جم ـــد فریدون و ض  کجا ش

نیــان   ــــا ــــاس بزرگــان س  کجــا  ن 

هیــده کو بودن ــــاه ضـــحــاك   تر ش

ــبــرد  ــــتــایــش ب  فــریــدون فــرّش س

ـــخس مــانــد انــدر جهــان یــادگــار  س

برد  ن ن یش  بود ســـتــا بیــداد   کــه 

نام ـــده از جهان  ته ش ـــ ـــس  اوی  گس

                                        

ــی ــودچــو درد دل ب ــان ب ــاه ــن  گ

ــا دانــش و دادگــر  هــنــرمــنــد و ب

ــادگــار  هـمــه نـیـکـنــامـی بـود ی

ــــروان  ــجــم  مــهــان  ــرب هس

ــــکــ میــان و ز اش هرا ب نیــانز   ا

بود ــاپــاك  بود و ن گر  بیــداد  کــه 

مرد ن مش  ــا مرد او و جــاویــد ن  ب

ــــاهوار ـــخس بهتر از گوهر ش  س

ـــاد بود به گنج مهی ش خت و   به ت

کام اوی ـــی  به گیتی کس ید   نجو

 ش3/348: 1368)فردوسی،      

ضحاك،  ن ستان  جهان از بد او همه پاك »کند و گاه که فریدون او را در کوه دماوند دربند میدر پایان دا

 پردازد: ، فردوسی چنیس به نصیحت و اندرز اهلاقی می«شد

ـــپریم   بد نس به  هان را  تا ج یا  ب

یدار    پا بد  یك و  باشـــد همی ن  ن

ند کاش بل نار و  مان گنج و دی  ه

بود  ن فرشــــتــه  فرّش   فریــدون 

 یس نیکوییبه داد و دهش یافت ا  

   

ـــت نیکی بریم  ـــش همه دس  به کوش

ــادگــار ــه کــه نیکی بود ی  همــان ب

منــد ترا ســـود مر  ــدن  خواهــد بُ  ن

ـــته نبود ـــرش ـــك و ز  نبر س  ز مش

 تو داد و دهش کس فریــدون تویی 

 ش1/15)همان:               
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ست. برهی مستقیماً از   شاهنامه دو گونه ا یاد وری ایس نکته بجاست که نکات اهلاقی و مضامیس ح کمی 

نهد، بر  ن می« ه به»زبان هود فردوسی است که پس از بیان یك واقعه یا داستان، یا گاه پیش از  ن، که نام 

ـــائل اهلاقی می ـــایو مورد ن،ر هویگریزی به مس کند. برهی از ایس ش را بیان میزند و نکات پند میز و نص

صاف با هماورد هود به زبان  شده که گاهی در م شاهنامه بیان  شارات نیز از زبان پهلوانان و رجال و قهرمانان  ا

ـــت هود ایس نکات را می ورده ـــپاهیان زیردس ـــرلوحهاند یا به س ی ا مال هود قرار دهند. گاه  موهتند تا س

داد یا ، به نیروها و سپاهیان و مردم هود، ایس گونه اندرزهای اهلاقی را مییابی به قدرتپادشاهی هنگام دست

شیس  یندهایس صیت میکه هنگام مرگ به جان ضروری را یکایك برمیی هود و سائل اهلاقی و  شمرد. کرد و م

ـــی از زبان  ن یان میایس همه را فردوس نهها ب که یسی هویش و  یندگان، هم برای اکند هم برای مردم زما

شیر، پندهای زیادی از زبان وی نقل  ستان داد و فرهنگ ارد سل ان حاکم دریابد و  برت گیرد. از جمله در دا

ش همیس پادشــاه )اردشــیرش هنگام فرا رســیدن مرگ، 3/358داد. )ر. ك: همو: کند که به مردم هویش میمی

اردشــیر نیز هنگام بر تخت نشــســتس به  ش شــاپور فرزند3/360دهد. )همان: اندرزهای مهمّی به فرزند هود می

ــرداران هود اندرزهای گوناگونی می ــی هود در 3/361هواند. )همان: ها را به داد فرا میدهد و  نس ش و فردوس

 ش 208 /2داستان دوازده رش به نکات اهلاقی واندرزهای زیبایی اشاره دارد. )همان: 

سی حاک  سیا ضاع  شت تا با م بر ایران زمانهبنابرایس، وجود چنیس موقعیّت و او سی، وی را بر  ن دا ی فردو

سه سرزمیس و نبردهای دیرینهتدویس حما شینیان ی ایران با تورانیان و اقوام دیگر، هم هاررهی ملّی ایس  ی پی

سم و  ییس سردمداران حاکم را به  ن راه و ر سازد و هم  سازد تا به هود را در ابهان زنده  های دیرینه متوجهّ 

ستی و  دالت و  بار شته  برت گیرند و در زندگی هود راه را شاهان و رجال نیك و بد گذ شت  سرگذ تی از 

نیکویی را پیشــه ســازند تا در جهان از  نان به نیکی یاد کنند و هود نیز در جهان جز تخم نیکی نکارند. )برای 

 ب سیاوشش دژ توسدر داستان ساهتس گنگ 1/114و  3/360 میز، ر. ك: همو: ابیات  برت

 

 اوضاع اجتماعی -3

در ایس دوره است. دهقانان « دهقان»ی های  صر فردوسی وجود ربقهی اجتما ی، یکی از ویژگیاز جنبه

ــراف درجه اند که از ن،ر منزلت اجتما ی میان ربقهیکی از ربقات قدیم نجبای ایران بوده ــاورزان و اش ی کش

ضیاع و  صاحب  شتند. ایس ربقه  ستان از اول قرار دا ضی بوده و در ایام با شرافیت ار مکنت و دارای نو ی از ا

شمرده می صیل میاند. ایس دهقانان که  نشدهربقات ممتاز ایران  سلامی نیز ها را از ایرانیان ا دانند در ایام ا

شور و در زمرهنفوب محلی هود را حفظ کرده و جزء ربقه شراف و بزرگان ک مدند.  شمار میی توانگران بهی ا

های تاریخی ایران را با دقّت و مراقبت زیاد اینان با تداوم پیوســـتگی هود با ایران گذشـــته، روایات و یادگاری

ی ایران پیش و پس از اســلام به شــمار کردند و در واقش نگاهبانان ســنس باســتانی کشــور و واســ هحفظ می

ـــفا، می ـــلام و هاندانش ایس ربقه بر اثر تعل62ّ -65: 1363رفتند. )ر. ك: ص های ق هود به ایران پیش از اس

شته شرافی قدیم، هارراتی که از دوران گذ شتند حفظ و نگها گاه به داری کرده و  نی اجداد هویش به یاد دا

سنّتحکایت  ن می شتهپرداهتند و با حمایت از  ششهای گذ هایی به هرج ی ایرانی در جهت احیای  ن، کو

 دادند. می

شاسراینده  سی نیز به نوشتهی  ضی، هنامه، فردو از دهاقیس رو  بود از دیهی که  ن دیه »ی ن،امی  رو

شت چنان 6«باژ»را  شوکتی تمام دا سی در  ن دیه  ضیاع از امثال هود بیهوانند. . . فردو نیاز که به دهل  ن 
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، دهقان  زاده، ش فردوســی در شــاهنامه به دهقان و  زاده42: 1366. ســمرقندی، 75: 1333) روضــی، « بود. 

شاره دارد و دهقان ستگی معنوی با  زاده در ایران دوره»نژاد ا ست که واب صیل ا سی به معنای ایرانی ا ی فردو

ش وجود 52: 1363)ندوشس، « مند است. مردی نیز بهرهبینی و جوانایران باستان دارد و از  زاداندیشی و روشس

ی دهقان بود در ســرودن شــاهنامه تأثیر ی که هود از هانوادهچنیس مردمانی در  ن دوره و ایس ویژگی فردوســ

ــت. زیرا در  ن دوره ــته اس ــوم و  داب داش ــی به  ییس و رس ــلّب  ترکان که روی هوش ی پرجنگ و جدال و تس

ی زاده که حامی و حافظ سنّت گذشتهی ملّی از سوی یك دهقاندادند، تدویس حماسهباستانی ایران نشان نمی

ــت ی ــوب میایرانی اس ــی از دل و جان ك اقدام ملّی و یادگاری جاودان محس ــت. به تعبیر نولدکه، فردوس گش

شاهان و پهلوانان ایران از هر یك بیتی مند به روایات قدیمی ملّی ایران بود.  شق و  لاقه لاقه سبت به  ی او ن

: 1327رفی کرده است. )نولدکه، ها را کاملاً هداپرست معشود. فردوسی  نسراید  شکار میها میکه به نام  ن

دوستی او  بارت از شوس مفرط برای ملّتی بود دوستی معنوی بود. ورسدوستی فردوسی، نو ی ایرانش ورس74

سی ها پیش از بیس رفته بود. با ایسکه وحدت و  ،مت  ن از مدّت صر فردو سانیان تا   سا سقوط  که از زمان 

رانی هنوز در میان اهل هراسان از بیس نرفته بود و اهمیّت سیاسی  ن، گذشت، اما حسِّ ملّیّت ایچند سده می

سی رونق تازه شد که ادبیّات جدید فار ای به هود قدرت هود را ولو اندك حفظ کرده بود. همیس اهمیّت با ث 

شتهگرفت. هرچند همه شاهنامه از روی  ن بهی ایران بهی روایات راجش به تاریخ گذ ن،م  ویژه کتاب نثری که 

سات را به زیباتریس و جاندارتریس  سا سی ایس اح ساتی بود، امّا فردو سا شد،  میخته به یك چنیس اح در ورده 

شمنی با ترك سم کرد. د ضوع بیشررزی مج ست. بیهای نامهتر جنگها مو شا ر لذّت نمیی او برد از گمان 

 ش 81 -82: 1327، کرد. )ر. ك: نولدکهایس که اکنون یك نفر ترك بر ورس او حکومت می

ی هسروان پیشیس از ی کهس و پراکندهشاید بتوان گفت که ایس جدّیّت فردوسی در فراهم  وردن نامه 

ی دهقان، که اینان به هی  وجه به تاریخ اسلامی ایران ای است که به او تعلّق دارد. یعنی ربقههای ربقهویژگی

ی ها به نقل شاهنامه همراه با توصیفی از کردارهای قهرمانانه ن»، ی اشپولرای نداشتند، بلکه بنا به نوشته لاقه

ها به ی  نها را الگو قرار داده و دربارههواندند و ا مال  نها را میسپردند و یا  نپیشینیان هودشان گوش می

دادند. اشعار یها تاریخ اسلامی ایران را حتی به زبان فارسی نیز مورد استفاده قرار نمنشستند.  نبحث می

یعنی راهنمای زندگی ایس ربقه ]دهقان[ گردید. تأثیر و « قا ده تاریخی»و « کتاب مقدّ »فردوسی به زودی 

هایی در ورد که انگار نمایندگان ی  ن، تمام ملّت را فرا گرفت و قهرمانان  ن را به صورت شخصیّتنفوب پردامنه

«. ی ملّی ایرانیان گردیدامه در واقش بلافاصله پس از تألیفش حماسهواقعی هویّت ایرانی بودند و بدیس قرار شاهن

 ش 19و  16: 1360)اشپولر، 

ـــار ـــــهـــری ـــور ش ـــام ـــه ن ـــام ـــس ن  کـــزی

ـــه مـــدان  ـــــان ـــو ایـــس را دروا و فس  ت

ـــا هـــرد ـــدر هـــورد ب ـــر چـــه ان  ازو ه

ـــان ـــود دهـــق ـــوان ب ـــهـــل ـــکـــی پ ـــژادی  ن

ــــــت  ــــخس ــــده روزگــــار ن ــــژوهــــن  پ

ــورد ــخ ــدی ســـــال ــوب ــر کشـــــوری م  ز ه

 

ــم   ــان ــم ــی ب ــت ــی ــه گ ــارب ــادگ ــی ی ــک  ی

ــدان   ــه م ــان ــکســـــان روش در زم ــه ی  ب

 دگـــر بـــر ره رمـــز و مـــعـــنـــی بـــرد 

 7دلــیــر و بــزرگ و هــردمــنــد و راد 

ـــخس  ـــتــه س ــــتگــذش ــاز جس  هــا همــه ب

ــرد. . .    ــرد ک ــه را گ ــام ــس ن ــاورد و ای ــی  ب

 ش1/3: 1368)فردوسی،                           
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شق و  لاقه  صولاً   سی به حفظ  ثار و نام و هاررها سرودن ای که فردو شت و با  شتگان هویش دا ی گذ

ای در تدویس شـاهنامه ی هسـروی قصـد داشـت که  ن را برای همیشـه به یادگار بگذارد،  امل  مدهایس نامه

 شود. محسوب می

 بدیس نامه چون دست کردم دراز»

 نجستم بدیس مس مگر نام هویش

 کشانمه پهلوانان و گردنه

 همه مرده از روزگار دراز 

 منم  یسی  ن مردگان را کنون 

 بماناد تا هست گردون بپای  

                                 

ــــاه گـردن فـراز    ــــهـنش ــام ش ــه ن  ب

یش هو گر کــام  م بم  بیــا نم   بمــا

ـــان ـــان نش ه زیش ـــّ  که دادم دریس قص

باز نده  نامشـــان ز  شـــد از گفت مس 

ــــان بــ ــــده رهنمون  روانش  ه مینو ش

بجــای یون  همــا یس داســـتــان   مر ا

 ش3/290)همان:                

 در  غاز داستان سیاوش  مده است:   

 ها ز مس کهس گشــته ایس داســتان». . . 

 اگــر زنــدگــانــی بــود دیــر بــاز 

ــوه ــی ــی م ــک ــس ی ــد ز م ــان ــم  داری ب

  

ــا جــاودان » ــامــه ت  نگــه کس کــه ایس ن

ــایــدار    ـــی در جهــان پ ــــد کس  نبــاش

        

مس  ج ن بر ســــر ا نو شــــود  می   ه

ــم دراز  ــان ــم ــرّم ب ــر ه ــس دی ــدی  ب

 «کــه مــانــد همی بــار او بر چمس. . . 

 ش1/98)همان:                 

خردان ب بر ســــر   درفشــــی شــــود 

ــار ــادگ ــود ی ــو ب ــک ــی ــام ن ــه ن ــم  «  ه

 ش544)همان: ملحقات/              

  ورد: در پادشاهی انوشیروان می

ــار » ــس روزگ ــردار ای ــار و ک ــت ــف  ز گ

ــان    ــار زم ــردگ ــم از ک ــواه ــان ه  زم

تان  ـــ ـــخسکه ایس داس ندیس س  ها و چ

ــرد    ــزدگ ــا ی ــرث ت ــوم ــی ــاه ک  ز گ

ــی  ــاا ب ــدم و ب ــون ــی ــه پ ــم ب  هــو کــن

ــج   ــه رن ــدارم ب ــه دل را ن ــا ک ــان ــم  ه

                           

ــا  ــادگ ــان ی ــه ــدر ج ــد ان ــان ــا م  رز م

ــــادمــان ــد دلم ش بمــان  کــه چنــدان 

ته کهس  ـــ ته بر و ســـال و گش ـــ  گذش

ــراکــنــده گــرد ــ،ــم مــس  یــد پ ــه ن  ب

ـــخس   هان نو کنمس ـــ  های شــــاهنش

نج پ یس ســــرای ســــ بگــذرم ز گر   ا

 ش453 /4)همان:                 

 های باســـتانی ایران در ایس دوره که از تاریخ  ها و حماســـهزادگان و ررفداران  ییس و ســـنّتوجود دهقان

های فراوانی داشتند و در صدد مکتوب یا من،وم نمودن  ن بودند در ترغیب فردوسی به تن،یم گذشته،  گاهی

کنند. هم کمك مادی و هم ارلا ات و شاهنامه بسی مؤثرّ بوده است. زیرا برهی از اینان به فردوسی کمك می

شته را در اهتیار او قرار می ستان هاییدادند. کتاباهبار و حکایات گذ شتند یا دا هایی را که به که نزد هود دا

داری کرده بودند به فردوسی تقدیم داشتند و او را در سرودن شاهنامه حمایت کردند. رور شفاهی حفظ و نگه

ــویق ــی با تش ــتفردوس ــعار مختلا از ایس حامیان ها و پش ــاهنامه  غاز کرد و در اش گرمی ایس افراد به کار ش

یکی از کسانی است که اهبار رستم « سرو»یا «  زادسرو»برد. ها به نیکی نام میو از  ن کندنژاد یاد میدهقان
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تر روایاتی گردید که فردوسی را به تمامی تدویس کرد و همان اهبار تدویس شده به فردوسی رسید و مأهذ بیش

 ی رستم  ورده است. در  غاز داستان قتل رستم  مده است: در شاهنامه هود درباره

یش ک پ یم  تم  ر تس رســــ  نون کشــــ

ــــرو    ــامــش  زادس ــد ن ــر ب ــی ــکــی پ  ی

ــــتــی     ــــروان داش ــامــه هس  کــجــا ن

ـــخس    پر س ـــری  نش س پر ز دا  دلی 

یم   پر ــد نســـ ــه ب جهــان را ب ــا   بیــا ت

       

یش  فتــار هو گ ــه  میــدون ب ه تر  ف  ز د

ـــهــل بودی بــه مرو   کــه بــا احمــد س

ــــتــی ــوان داش ــهــل ــکــر پ ــی ــس و پ  ت

ــارهــای کــهــس. . .  ــت ــر ز گــف ــان پ  زب

مه دســــت نیکی بریمبه  ـــش ه  کوش

 ش3/315)همان:                 

ها روایات و حکایاتی برد که از  نبرُزیس نام میفردوسی هم نیس از شاهوی پیر، بهرام شیریس، ماش، شادان

 را فرا گرفته و به ن،م در ورده است. 

فت  چه گ که شـــادان برزیس  گه کس   ن

ــــاهوی پیر   ــه ش  چنیس گفــت فرزان

ـــخس چنیس گفــت  ـــیریس س  بهرام ش

ــری   ــان ه ــر زب ــد م ــر بُ ــی ــی پ ــک  ی

ــان ــه ــاش ج ــود م ــام او ب ــده و ن  دی

 

ـــاد راز از نهفت )همان:    ش445 /4بدانگه که بگش

 ش        440 /4ز شاهوی پیر ایس سخس یادگیر )همان: 

مان:   نایی مکس  )ه ـــ با مردگان  ش  ش98 /1که 

ـــر دری   ـــده از ه ـــده و دی ـــدی  پســـــن

خس  ــــاش ســــ برز و ش ــا  برگ و ب ــا   دان و ب

 ش455 /4)همان:                      

شاهنامه یاری داده و افزون بر ایس راویان، کسان دیگری از بزرگان رو  را نام می برد که او را در سرودن 

 بس احمد، حسیس قتیب،  لی دیلم و بودلا. اند، هم ون فضل های لازم را در حق او روا داشتهحمایت

قد اســــت ند و مر ـــ  اگر فضــــل را مس

ــر    ــداران شـــــه ــام ــور ن ــام  از  ن ن

گان   یب اســـت از  زاد ـــیس قت  . . . حس

ـــیم و زر     ـــش و س  از اویم هور و پوش

       

ـــل   ـــتنگه فض ـــس ـــتنش  بس احمد اس

هر ب ــــت  کو راس بود  می  ل ی لی د   

یگــان خس را خواهــد ســـ ن مس   کــه از 

ــر  ــای و ب ــبــش و پ ــتــم جــن ــاف  ازو ی

 ش528 /4)همان:              

ی دهقان ای داشته چون از هانوادهی ایران،  گاهی و دانش گستردههر چند فردوسی هود از اهبار گذشته

ور بوده است، امّا وجود چنیس افرادی که او را حمایت کردند و اهبار گذشته را در بوده و نیز مردی دانا و سخس

شتند و به تدویس ایس حکایات و روایات نیز  شاهنامه مؤثّر اهتیار دا شدن  سروده  شتند، در  شتیاس دا  لاقه و ا

شاره میبوده است. به گونه کند از جمله: دهقان، ای که فردوسی در  غاز اشعارش غالباً به ایس راویان و ناقلان ا

ـــراینده، دهقان پیرمایه، دهقان جهانپیر دهقان دیده، دهقان چاچ، نژاد، دهقان  موزگار، دهقان پیر، دهقان س

سخسد سرو، دهقان موبدنژاد، که نمایانهقان  ست و  نگر وجود ربقهگوی، دهقان  ها ی دهقان در ایس دوره ا

ستند. )برای نمونه، ر. ك: همو: ا/راویان بیش شاهنامه ه ، 324، 290 /3، 176، 160 /2، 83، 74، 4تر حکایات 

دیده، پیر سخس، پیر جهانپیر پهلوانیش هم نیس به راویان دیگری اشاره شده است: 455، 453، 449 /4، 331

ی پهلوی، ی پارسی، گویندهی سالخورد، گویندهدل پارسی، سرایندهپذیر، بت مهربان، روشسهراسان، پیر دانش

 رو و دیگران. روان، موبد، موبد پیشمردی روشس
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صور محمّد بس  بد« فرازمهتری گردن»  شاهنامه  مده و ظاهراً ابومن الرزاس نام دارد از دیگر که بکر  ن در 

ست. )همان:  ستوده ا ست که به همیس هارر، وی را  سی بوده ا شوّقان فردو سامانیان 1/4م ش در بهتریس دوران 

ی پهلوی دانشــور یعنی بنا به فرمان ابومنصــور که در  ن زمان حاکم رو  بود، ابومنصــور المعمری شــاهنامه

ای منثور رقم هورد. در ارراف همیس شهر رو  بود که فردوسی نامه را به فارسی ترجمه کرد و شاهنامههدای

نامه را ی پارسی هدایتوان تصور کرد که فردوسی هم ترجمهگذرانید. میهای زندگی هود را مینخستیس سال

در دست داشته است و هم متس پهلوی  ن را. امّا امیر رو  ابومنصور محمّد بس  بدالرزاس به یاری وی شتافت 

ـــه، مندیو نیاز ـــی از 40: 1327. نولدکه، 72، 71، 50: 1350های او را بر ورد. )ر. ك: ماس ش هرجا که فردوس

ی شاهوار، و ی راستان، نامهی باستان، نامهی شهریار، نامهی پهلوی، نامهی هسروان، نامهی هسروی، نامهنامه

نثرش اســـت که فردوســـی مدتّی در  ی ابومنصـــوری )بهاشـــاره کرده همه راجش به شـــاهنامه« نامه»یا م لق 

ــت ــرودن وجس ــت یافت و از روی  ن به س ــتان بر  ن دس ــرانجام به همّت یکی از دوس جوی  ن رنج برد و س

 ش204: 1363ی هود قیام کرد. )صفا، شاهنامه

بان دوســــت بود   ـــهرم یکی مهر  به ش

 مـرا گـفــت هـوب  مــد ایـس ر ی تـو  

ــامــه پـهـلـوی    ــــتــه مـس ایـس ن  نـوش

ــــت   نیــت هس جوا ــان و  ــــاده زب  گش

گوی   ــاز ــامــه هســـروی ب یس ن  شـــو ا

ــس   ــك م ــزدی ــه ن ــام ــس ن  چــو  ورد ای

ـــهریـار    . . . مرا گفـت کـایس نـامـه ش

ــــت کردم دراز    بــدیس نــامــه چون دس

ــوان     ــل ــه ــر پ ــوه ــود و از گ ــوان ب  ج

ــد شـــــرم  ــداون ــد ر ی و ه ــداون  ه

 مـرا گـفــت کـزمـس چــه  یــد هـمــی 

باشــــد مرا دســــت  که   ر به چیزی 

ند . .  هاك نژ یدم ز  ـــ به کیوان رس  . 

ـــهریـار   . . . مرا گفـت کـایس نـامـه ش

ــار او رام شــــد  ــت ــف ــه گ ــس ب  دل م

           

ـــت بود  به یك پوس با مس   تو گفتی که 

ــو ــیــکــی هــرامــد مــگــر پــای ت ــه ن  ب

ــوی ــن ــغ ــر ن ــگ ــو  رم م ــش ت ــی ــه پ  ب

ــــت نیــت هس لوا ه پ تس  ف گ خس   ســـ

ــروی ــان  ب ــه ــزد م ــوی ن ــس ج ــدی  ب

ــاریــك مــس   بــرافــروهــت ایــس جــان ت

ـــپــار گفتــه اگر ــــاهــان س   یــد بــه ش

ــردن ــود گ ــری ب ــت ــه ــی م ــک ــرازی  ف

ــــس ــدار و روش ــی ــد و ب ــن  روانهــردم

ــــخــس گــفــتــس هــوب و  وای نــرم  س

بر گرایــد همی ـــخس   کــه جــانــت س

ــه کــس ــــم نــیــازت نــیــارم ب  بــکــوش

ــد  ــن ــم ــور ارج ــام ــدل ن ــک ــی  از  ن ن

فتــه گ گر  ــــاهــان ســـپــار ا   یــد بش

ــــد ــدرام ش ــــاد و ب ــدیـس ش  روانـم ب

 ش4 /1: 1368)فردوسی،           

 گوید: ش  مده، می575در پایان داستان برزو که در ملحقات شاهنامه )همان: 

 به پایان رسانیدم ایس داستان          بدانسان که بشنیدم از باستان                

ست، روشس میبا توجهّ به ایس ابیات و نمونه شاهنامه موجود ا سیاری دیگر که در  شویق و های ب شود که ت

ترغیب برهی افراد و در دســتر  بودن تعداد زیادی از راویان روایات و حکایات باســتان،  امل مهمّی در اقدام 

 فردوسی به سرودن شاهنامه بوده است. 

 

 اوضاع دینی -4



 تأثیر اوضاع  صر فردوسی بر تدویس شاهنامه   26

 

سل ان محمود غزنوی را در هود دارد. وی با انقیاد و ی دینی،  صر فردوسی تعصّب هشس مذهبی از جنبه

گیری شدیدی داشت و هر های دیگر هم ون شیعیان سختوفاداری به هلافت بغداد و مذهب سنّت، بر اقلیّت

ــرب را که می ــفی مش ــیعه یا ا تزالی مذهب و یا فلس مس از بهر قدر »کرد و به قول هویش، یافت بر دار میش

ـــت درکر ـــیان، انگش ـــت گردد بر دار جویم.  نی جهان و قرم ی میام در همهده باس چه یافته  ید و درس

شد و مردم  ن به جرم قرم ی و 282: 1376)بیهقی، «. کشندمی صرفّ  شهرهای زیادی ت ش به روزگار محمود، 

سیل می شهرها گ سوی  ن  شدند و پیلان جنگی را به  شته  شهر را به زیر بد مذهبی و بد دینی ک شت تا  دا

سد: پاهای هود درهم فرو کوبند. گردیزی می شهر ری چنیس هبر  وردند امیرمحمود را رحمه»نوی الله که اندر 

و نواحی  ن مردمان بارنی مذهب و قرام ه بســیارند بفرمود تا کســانی را که بدان مذهب متهم بودند حاضــر 

را ببست و سوی هراسان فرستاد تا کردند و سنگریز کردند، تا بسیار کس را از اهل  ن مذهب بکشت و بعضی 

سیاری از قرام ه را 418: 1363)گردیزی، « های او بودند. ها و حبسمردن اندر قلعه ش او در ولایت ملتان نیز ب

جا مردند و برهی ها حبس کرد تا در همانکشت و بعضی را دست برید برای  برت دیگران، بعضی را در قلعه

سیر گرفت. )همان:  ستاده403سال  ش در391را ا سان  مد، «  زیز مصر»ی س. که تاهرتی فر )فارمیانش به هرا

 -394فقها و اهل  لم گفتند که او بر مذهب بارنی است. از ایس رو به دستور محمود او را گردن زدند. )همان: 

ــی، ش از ایس نمونه393 ــاهنامه )فردوس ــت. از ایس بیت ش ه/ نوزدهش : مقدم1368ها در تاریخ ایس دوره فراوان اس

ها را نابود نموده که زیر ســـم پیلان  نتوان فهمید که چگونه ســـل ان محمود، مخالفان هود را تهدید میمی

 هواهد ساهت. 

 مرا سهم دادی که در پای پیل       تنت را بسایم چو دریای نیل                

صّه پس از مرگ محمود، که بیهقی در وزیر در زمان پادشاهی مسعود غزنوی، « حسنك»ی بر دار کردن ق

ش شاهدی است که برای کشتس ایس کارگزار بلندپایه، وی را به 275 -304: 1376تاریخ هویش  ورده، )بیهقی، 

سزایش را مرگ می صر جرم بزرگی بود که  ساهتند و ایس اتهام در  ن   ستند. )ر. ك: قرم ی بودن متهم  دان

پژوهی  مده اســت که وی دارای فردوســی نیز در  ثار فردوســی ی مذهبش درباره424 -425: 1363گردیزی، 

. محیب 53: 1363ی فکری شــعوبیه بوده اســت. )ر. ك: ندوشــس، و شــیوه مذهب شــیعه )امامیه یا زیدیهش

ای  ن  صـر و وجود ش که هود حاکی از موقعیت دینی و فرقه73 -74: 1327. نولدکه، 173: 1355رباربایی، 

س ست. ربیعتاً چنیس  قایدی در تعارض با  قیدهمذاهب مختلا در هرا سل ان غزنوی قرار ان  هد غزنوی ا ی 

انگیخت. اشعاری را که فردوسی های مذهبی برمیگونه گرایشداشت و در نتیجه حساسیّت او را نسبت به ایس

شت او را به روش معتزله و افکاردرباره سروده، که ررز تلقی و بردا ستایش هداوند  سفی حمل  ی توحید و  فل

ی حضـرت  لی )عش سـروده و به شـیعی بودن هود ا تراف و مباهات کرده، اند، نیز اشـعاری را که دربارهنموده

شد تا به همیس اتهامات مورد بی شتهموجب  شود. به نو سل ان محمود قرار گیرد و فراری  شمنی  ی مهری و د

شاه،  ست»دولت ضی ا سی راف سانید که فردو سل ان ر سل ان محمود در دیس و مذهب به غایت  ایاز به  رض  و 

ست و در ن،ر او هی  رایفه دشمس سل ان از ایس سبب بر فردوسی صلب بوده ا ست. هارر  تر از رفضه نبوده ا

گری نشأت گرفته ش چنیس تقابل و تعارض مذهبی همراه با افکار ایرانی42: 1366)سمرقندی، «. متغیر شد. . . 

ی برتری را در دشــمنی با محمود و اســتیلای ترکان تقویت کرد و به من،ور ارائهزادگی فردوســی، او از دهقان

سه شاهنامه و حما شتس تبار ترکان به تدویس  سخستبار ایرانیان و حقیر دا شت.  سرای ی ملّی ایران همّت گما

لاً جزء ی ســـل ان محمود  ورده )البته در اصـــالت  ن اتفاس ن،ر نیســـت، اما فعرو ، در هجویاتی که درباره
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ستش از بد نژاد بودن و بی ست. وی ابتدا به ارادت هود به شاهنامه ا سخس گفته و او را تحقیر کرده ا شی او  دان

 سازد. را به سوی محمود روانه می« هجا»پردازد و سپس زبان بیت نبوّت میپیامبر اسلام و اهل

خس  ــد ســــ ــد کــان ب کردن مز  غ  مرا 

که در دلش کیس  لیســـت هر  ن   کس 

ــده اهــل .  ــن ــم ب ــن ــبــی . . م ــیــت ن  ب

ـــنــدلی   ـــم کــه دارم ز روش  . . . نترس

ــام نـبــی و  ـلــی گـفــتــه ــه ن  ام  . . . ب

          

هس  ک ــــد  لی ش بی و   ن هر  م ــه   ب

که کیســــت هان گو   از او هوارتر در ج

ــــی ــای وص ــنــده هــاك پ ــای ــــت  8س

ــی  ــل ــبــی و   ــهــر جــان ن ــه دل م  ب

فتــه نی بســــی ســــ ع م هرهــای   امگ

 : مقدمّه/ نوزدهش1368)فردوسی،       

 سپس ه اب به سل ان محمود، گوید: 

گاه  ـــت بد شـــاه را دس به دانش ن  . . . 

ــم ــی ــه ــو دی ــژاد چ ــد در ن ــب  دارش ن

ــدر  ــودی پ ــر شــــاه را شــــاه ب  اگ

 وگــر مــادر شـــــاه بــانــو بـُـدی

ــود ــب ــی ن ــزرگ ــارش ب ــب ــدر ت  چــو ان

ـــهریاری چنیس  ـــیزی ب ه از ش  . . . پش

ــ ــه ک ــد ب ــای ــی ــارزاده ن ــرســـــت  ارپ

جب باشــــد   بد ن بدگوهران   . . . ز 

ــد ــی ــد ام ــداری ــزاده م ــاک ــاپ ــه ن  ب

 

ــه گــاه   ــــانــدی ب ــرنش ــه مــرا ب  وگــرن

 داران نـــیـــاورد یـــادز دیـــهـــیـــم 

ــاج و زر  ــــر بــرنــهــادی مــرا ت ــه س  ب

ــدی  ــه زانـو بُ ــا ب ــــیــم و زر ت  مـرا س

ــــنــود  ــام بــزرگــان ش ــــت ن  نــیــارس

یس  یس و د ی ــه   یش دارد ن ک ــه   کــه ن

ــار  ــری ــدر شــــه ــد دارد پ ــن ــر چ  اگ

ـــب  به ش ـــیاهی  ـــتردن س ـــاید س  نش

ید  ـــپ ـــتس نگردد س ـــس به ش  که زنگی 

 )همان: نوزدهش                   

سی بارها  شت. فردو سی، نژادی و دینی، اهتلاف ن،ر وجود دا سیا سل ان محمود از ن،ر  سی و  میان فردو

او همه ترکان بودند. با زاده بود و سرداران و حاجبان که محمود تركدر شعر هود به ترکان تاهته بود، حال  ن

های فردوسی به  باء و اجداد او برایش دشوار بود. از ایس رو نتوانست او را برتابد. )صفا، ایس احوال، تحملّ دشنام

ــی موافقت 186: 1363. همو، 124: 1362 ب محمود غزنوی نه با افکار و مذهب فردوس ــّ ش زیرا ررز فکر و تعص

داشت نژاد و تمدن ایرانی ی فردوسی به تورانیان و بزرگو را بپذیرد. حملهتوانست غرور میهنی اداشت و نه می

سهچیزی نبود که به مذاس محمود هوش  ید. بی سل ان محمود به حما ستانی تا ا تنایی  ها و حکایات ایران با

ندر همه شاهنامه هود هی  نیست مگر حدیث رستم و ا»ی وی  مده است که گفت:  نجا اوج داشت که درباره

 ش 7: 1366)تاریخ سیستان، « سپاه مس هزار مرد چون رستم هست. 

سل ان نبود بلکه افراد و فرقه صر، هاص  صّب مذهبی در  ن   شدّت به تع صّب  های دیگری نیز در ایس تع

گشت دادند. احمد بس حسس میمندی در دیس تعصّب داشت و  ن ه را که به ایران پیش از اسلام بازمیهرج می

صّب بارل میبه حکم  سرودهتع شی با  ضی شمرد و از ایس جهت روی هو شت. ن،امی  رو سی ندا های فردو

ی وی در گورستان پس از مرگ فردوسی یکی از مذکران متعصّب رابران رو  مانش تدفیس جنازه»نویسد: می

به هود حکیم فردوسی  ی شهر و متعلقّناچار جنازه را در باغی که کنار دروازهشهر شد و او را رافضی هواند. به

سپردند.  ضی، « بود به هاك  شاه، به تعبیر ش85 /1: 1368. نیز، نعمانی، 83: 1333) رو سم »دولت شیخ ابوالقا
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نیز مقایسـه شـود بان نوایی،  45: 1366)سـمرقندی، «. گرگانی بر فردوسـی نماز نکرد که او مدح مجو  گفته

 ش 343: 1363

در ن،ر داشت که به  زار و ابیّت دیگران معروف  9را در هراسان« کرامیه»ی در ایس دوره، باید پیدایش فرقه

سخت میبودند به شیعیان  سل ان محمود از اینان به  نوان ابزاری در جدالویژه بر معتزلیان و  های گرفتند و 

ستفاده میفرقه ضات فرقهای ا شدّت و هشونتکرد. وجود چنیس تعار در پدید  ها و تفکرّات مذهبی و ملّیای و 

ی هود و تأثیر نبوده اســت. زیرا شــا ر ســعی داشــته به نحوی هویّت ملّی و قدمت دیرینه مدن شــاهنامه بی

ی هود که  ن را نیك و داد و درستی ی حاکم به نمایش بگذارد و از پیشینهسرزمینش را در برابر اوضاع زمانه

 دفاع کند.  داند،داد میداند در برابر  ن ه کژی و ناراستی و بیمی

ــود کشـــــورگشـــــای ــم ــح ــا شـــــاه م  ای

ــد ــدن ــــاهــان فــراوان بُ  کــه پــیــش از تــو ش

ــاه ــه ج ــکســــر ب ــد ی ــودن ــو ب ــزون از ت  ف

ـــــتــی  نــکــردنــد جــز هــوبــی و راس

ـــــت    هــمــه داد کــردنــد بــر زیــردس

ــس ــز م ــی ــس هــارــر ت ــو ای ــدی ت ــدی  . . . ن

ــد کـیـش هـوانـی مـرا     ــد دیـس و ب  کــه ب

 

ــر  از هــدای   ــت ــرســــی ب ــت ــر ن  ز کــس گ

ـــاج  ـــه ت ـــم ـــه ـــی ـــدداران ک ـــدن ـــان بُ  ه

ــاه  ــــپ ــخــت و س ــه ت ــه گــنــج و کــلاه و ب  ب

ــی  ــاســـــت ــم و ک ــرد ک ــد گ  ــن ــگشـــــت  ن

ـــــتنــبــودنــد جــز پــاك یــزدان   پــرس

ــس   ــز م ــری ــون ــ  ه ــی ــدیشـــــی از ت ــن ــی  ن

ــر مــیــش هــوانــی مــرا. . .    ــــیــر ن  مــنــم ش

 : مقدمّه/ نوزدهش1368)فردوسی،              

 

 فرهنگی -اوضاع ادبی-5

نشینی کرده بود، دوباره ی زبان  ربی  قبسده در برابر غلبهی فردوسی، زبان فارسی که چندیس در زمانه

ها و ادارات دولتی م رح گشت و جای هود را باز کرد. پیش از  ن، زبان رسمی دیوانی و در میان دربار و دیوان

های ایران شـرقی قوی بود و درباری و مردم شـهری،  ربی بود. هر چند در نقاط روسـتایی پیوند مردم با لهجه

شهری زبان  ربی حاکم بود و زبان بان  ربی در میان  نز سوش نکرده بود، لیکس در محیب اداری و ادبی و  ها ر

ستیم. در ایس دوره  شاهد ه سی را  سامانیان به بعد بار دیگر رونق زبان پار شت. امّا از دوره  سی کاربردی ندا فار

سی ترجمه میحتی کتاب سی و شود. از جمله تفهای  ربی به زبان فار سیر ربری و ترجمه قر ن به زبان فار

ــی تاریخ ربری که بلعمی  ن را انجام داد و معروف به  ــت. )ر. ك: « تاریخ بلعمی»نیز ترجمه فارس گردیده اس

سه،  سی47: 1350ما شمندان پار سیش وجود دان شا ران پار شهید بلخی، گو و  سمرقندی،  سرا مانند: رودکی 

شکور بلخی، سجدی مروزی، منوچهری  ابوالمؤیّد بلخی، ابو صری بلخی،   ستانی،  ن سی سی، فرهی  دقیقی رو

ی زبان فارسی گردید. به دنبال رواج شعر فارسی در ایس دوره، سرودن دامغانی و دیگران موجب احیای دگرباره

 های منثور قهرمانی و ملّی متداول شد. با شکوفایی و پیشرفتهای ملّی نیز رونق گرفت و ن،م داستانحماسه

ــی،  قب ــد. وجود چنیس زمینهزبان فارس ــاهان  غاز ش ــینی زبان  ربی از دربار ش ی فرهنگی و ادبی که از نش

شی که در زمینهدوره شده بود و تلا شروع  سامانیان  صهی  سی در  ر کار ی ادبیات ایران بهی احیاء زبان فار

 م شد: رفت،  امل مؤثرّی در تشویق فردوسی به ن،م شاهنامه بود و وی مصمّمی

 که ایس نامه را دست پیش  ورم      ز دفتر به گفتار هویش  ورم                     
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سخس دید، رنجو  ن سزاوار ایس  صائب را به جان گاه که هود را  ساهت و م شکلات را بر هود هموار  ها و م

 ای پی افکند.    که چنیس نامهشمار پرسید تا ایسهرید و از هر کسی بی

ــ ــک ــی اف ــدپ ــن ــل ــی ب ــاه ــم ک ــ، ــدم از ن  ن

 بــریــس نــامــه بــر  ــمــرهــا بــگــذرد  

ــان  ــودی از راســـــت ــی ب ــنصـــــف ــر م  اگ

ــاد ســــخــس ــه ــس در ن ــه م ــی ک ــت ــف ــگ  ب

کرده خس  ــــتجهــان از ســــ بهش چون   ام 

ــی ــران ب ــودهســــخــس گســــت ــران ب ــدک  ان

ــد ایشــــان بســــی ــودن ــه ب ــك ار چ ــی  ول

ــــی ــــال س ــــی رنــج بــردم در ایــس س  بس

 

 کـــه از بـــاد و بـــاران نـــیـــابـــد گـــزنـــد 

 ه دارد هــرد بــخــوانــد هــر  نــکــس کــ

ــان ــس داســــت ــردی در ای ــدیشــــه ک ــه ان  ک

ـــــخــس ـــــتــم از رــبــش داد س  بــداداس

ــــت نکش کس  خس  خم ســــ ت یش  ب یس   از ا

ـــــخــس   انــدانــدازه پــیــمــودههــا بــیس

ــــی ــــان کس ــــت از ایش ــگــفــتس ــا ن  هــمــان

  ــجــم زنــده کــردم بــدیــس پــارســـــی

 : مقدمّه/ نوزدهش1368)فردوسی،              

سی زنده بودن هود را پس از  س هدر حقیقت فردو سی میمرگ به وا داند که مردم در ی احیای زبان فار

 کند. سخس گفتس بدیس زبان همواره نام او را هواهند برد و بدیس سبب احسا  جاودانگی می

 ش4/528ام )همان: ام      که تخم سخس را پراکندهنمیرم از ایس پس که مس زنده            

 گردد: سلاف هویش نیز بوده است، از ایس ابیات مستفاد میو ایس هدف که وی در پی زنده کردن نام ا

گر یــك هــدای   هم از داد هوا می   ه

ــاران پـیــش   ــــهــری ــامــه ش  کــه ایـس ن

ــار دراز    ــرده از روزگ ــه م ــم  . . . ه

ـــی مس ایس مردگـان را تمــام     چو  یس

   

ــه گیتی بجــای  نم ب بمــا  کــه چنــدان 

یش هو فتــار  گ هوب  ــدم از  یون پ  ب

ن نامشــــان ز فت مس  بازشــــد از گ  ده 

ــام ــه ن ــده کردم ب ـــر همــه زن ـــراس  س

 )همان: مقدمّه/ نوزدهش             

ی ملّی در ایس دوره و پیش از فردوسی، نویسی و تدویس حماسهی فرهنگی، هم نیس رواج شاهنامهاز جنبه

شاهنامه به ست که در تدویس  سههود  امل دیگری ا سرودن حما ست. زیرا  سی مؤثرّ بوده ا ست فردو های د

ها پیش از فردوســی و های اهلاقی و حماســی و غیره و تن،یم شــاهنامهپهلوانی، دینی، غنایی و بیان داســتان

که پس از وی نیز ایس شــیوه ادامه داشــت و  ثاری حتّی در حیات او توســب دیگران معمول بوده اســت. چنان

همس، اهبار نریمان، اهبار سـام، اهبار نامه، رسـتم و اسـفندیار، بختیارنامه، اهبار بمانند فرامرزنامه، گرشـاسـب

ی هویش مبادرت ورزد، که فردوسی به ن،م شاهنامهکیقباد و برزونامه و غیره، از ایس دست است. پیش از ایس

ــاهنامه ــده بود که برهی از  نش ــروده ش ــاهنامههای دیگری س ــی بهها از مآهذ ش ــمار میی فردوس روند. ش

شا ر شاهنامه شاهنامهی ابوالمؤیّد بلخی  سامانی،  شاهنامهمشهور  هد  ی ابومنصور محمّدبس ی ابو لی بلخی، 

های حماسی است که پیش ی مسعودی مروزی از ایس نوع سروده بدالرزاس از بزرگان رو  )به نثرش و شاهنامه

شعرای صور محمّدبس احمد دقیقی از  شهرت و ا تبار بودند. هم نیس ابومن شده و دارای  سی تدویس   از فردو

ش و 1373های او با ارجاسب  غاز کرد )ر. ك: دقیقی روسی،  هد سامانی به سرودن داستان گشتاسب و جنگ

شاهنامه سرودن  سهای دربرگیرندهدر پی  سید به ادامهی حما ی  ن موفق ی کهس ایران بود که چون به قتل ر

ش تنها هزار بیت در 46 -53: 1327 ی او، ر. ك: نولدکه،نشــد و نوبت به دانای رو  رســید. از دقیقی )درباره

 ایس زمینه باقی ماند. 
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ستانی، همه در مجموع از وجود روحیهّسرایش ایس من،ومه  سهها و تدویس روایات حماسی با گرا و ای حما

صهای ملّی، حکایت میبه تعبیری روحیهّ سی ایران کند که در  ر سیا های دیگر زندگی فرهنگی و اجتما ی و 

ش فردوسی در  صر 67: 1368و سده پیش از  ن به رور گسترده وجود داشته است. )مختاری، نیز ری یکی د

ای در تاریخ ایران، یعنی در موقش انتهای یك اسـتیلا )تسـلّب  ربش و شـروع اسـتیلای دیگر تبدیل مهمّ و تازه

بود، باز  های جنگی شـــکســـت هوردهش در ایس زمان اگر هم مقاومت64)تســـلّب تركش بوده اســـت. )همان: 

بایست های گذشته، میمندیی ملّی ایران و یادبود شکوههای روحی فرو ننشستنی مانده بود و حماسهجنبش

ــس،  ــاهنامه ب کاند. )ندوش ی تدویس و توان گفت که دورهش می19 -20: 1363جوهر هود را در کتابی چون ش

ر اوضاع و احوال استیلای سیاسی و اجتما ی و ها نو اً هنگامی بوده است که ملّتی دی حماسهتن،یم شا رانه

سات ملّی و قومی هود را در مجموع در معرض ه ر فرهنگی بیگانگان زندگی می ست و در نتیجه احسا کرده ا

دیده است. بازتاب مقاومت ملّی در برابر تسلّب  فرهنگی بیگانه، چه ارادی و  گاهانه و چه غیر ارادی و تهدید می

ها و شـده اسـت. در برابر، تمایلات ملّی به گذشـته و سـنّتایس  ثار حماسـی مُدونّ بازتاب میو ناهود گاه، در 

ــنّتی، گرایش می ــت. )مختاری، فرهنگ س ی فرهنگی و ش بنابرایس، وجود چنیس زمینه69 -70: 1368یافته اس

ن گرفته بود در پدید شــکوفا شــدن زبان فارســی و رونق  ثار من،وم و منثور ادبی که از زمان ســامانیان  غازید

شاهنامه شت و دربار  مدن  سامانیان وجود دا ست. جنبش هنری و ادبی که در زمان  سی مؤثرّ بوده ا ی فردو

شت.  ن شا ران بود، تأثیرات هود را پس از زوال ایس دولت نیز به جا گذا ها که مرکز گ رد  مدن اندیشمندان و 

ن فارسی در  صر فردوسی به قوّت هود ادامه داشت و همیس امر ویژه رشد و شکوفایی زباایس شکوفایی ادبی به

ی قوم ایرانی همّت گمارد و در ب س  ن به احیاء و ی مناســبی بود برای فردوســی که به تدویس حماســهزمینه

 شکفتگی زبان و ادبیات پارسی بپردازد. 

سوجود برهی از  ثار من،وم و منثور مربوط به دوره  سانی که پس از ا سا لام از پهلوی به  ربی ترجمه ی 

ها و  ثار نویســندگان اند. نیز نوشــتهبوده شــد، در تدویس شــاهنامه مؤثرّشــدند و در زمان فردوســی یافت می

مسـلمان ) رب و ایرانیش در باب تاریخ پادشـاهان ایران که ری ایس چند سـده تألیا شـده بود. زیرا فردوسـی 

ستان بهرام دست میمتون به اهبار و حکایات ایران باستان را از ایس  ورد.  شنایی فردوسی با یادگار زریران، دا

نامهش و نامك )هدایویســه، هوتایچوبیس، کارنامه اردشــیر بابکان، داســتان رســتم و اســفندیار، داســتان پیران

شته ستاننو ستان بیژنهایی از ایس قبیل و برهی دا ستان رزم بیژن و گرازان یا دا و منیژه و  های دیگر ن،یر: دا

سهراب و بعضی از رزم ستان رستم و  ستان رزم رستم با اکوان دیو، دا صفا، دا . 204: 1363های رستم )ر. ك: 

ــوب می21 -33: 1327نولدکه،  ــاهنامه نیز محس ــوند، او را در به ن،م در وردن حکایات و ش، که از مآهذ ش ش

ستان شیس ایران کمك میدا شاهان پی شاهنامه تأثیر کرده و در نتها و تاریخ  یجه، وجود ایس متون در تدویس 

گری گروهی از ایرانیان و تلاش برای گ رد  وردن روایات ستیزی و شعوبیگمان، حس  رباند. بیبسزایی داشته

ی هویش به هدف تفاهر و برتر داشتس ایرانیان در برابر  رب، به پدید  مدن شفاهی و تدویس افتخارات گذشته

شاهنامه به دست فردوسی که دور ی ترکان انگیزهو اینك با سی ره ایس متون منجر شد ی لازم برای سرودن 

 از گرایشات شعوبی نبود، فراهم شد. 

با نبوا هود توانست اشعار دقیقی، سرودها و روایات  امیانه و ارلا ات مأهوب از منابش  در واقش فردوسی

ی ملّی ایران را از  ن بیافریند. فقب شاهنامه بود که اسهدستی در ورد و حممنثور را به صورت کتاب من،وم یك

ی ایرانی اسلامی زمان هود کرد و در ضمس، اصول ادبی و ی ملّی شد. فردوسی حماسه را وارد جامعهحماسه
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تریس اثر ادبی ی بسیاری بزرگی او که به  قیده لائق معاصریس هود را نیز از ن،ر دور نداشت. بنابرایس شاهنامه

 ش137: 1365)فرای، ارسی جدید یا ایران اسلامی است، پایدار ماند. ف

های فرهنگی تدویس شــاهنامه، یك مســأله را نباید نادیده گرفت و  ن حرص و اشــتیاس در بررســی زمینه

ی ســامانی به بعدش اســت به باشــکوه نشــان دادن دربارهای هویش. یکی از ویژه از دورهامیران و پادشــاهان )به

ی ایس شـکوه و نمایش جلال و جبروت پادشـاهی و سـ وت ملوکانه در ترتیب دادن محافل فرهنگی و هاجنبه

ــلاریس با گ رد  وردن  ــد. امُرا و س ــندگان در دربار ظاهر ش ــا ران و ادیبان و نویس ادبی و به هدمت گرفتس ش

ـــتگاه هود میچهره ـــهای  لمی و ادبی در دربار، بر رونق دس ـــمس به هود بس تس  نوان و  وازه افزودند و ض

که شـــهرت دربار هود را دو چندان فروهتند و هم ایسپروری، هم بر همگنان هود فخر میدوســـتی و ادب لم

شت و  ثار فرهنگی از ایس رهگذر به یادگار ساهتند. هود ایس امر، بهمی سیار فرهنگی و ادبی که دا رغم نتایج ب

شا ران به دربارماند، از ررفی موجب روی سل ان کرده و هنر هود   وری  شد که مدح  شا ران درباری  و رواج 

ی نانی یا برای مهفروهتند. برهی از ایس شــا ران برای رســیدن به نوایی و لقرا در هدمت او گرفته و ارزان می

ــدن، پای به دربار  ــاحب مکنت و مال ش ــل انی و ص ــتگاه س ــتس به دس ــله و پاداش، یا تقرّب جس دریافت ص

ها را های  نکردند و ظلمر هود را در هدمت شاهان و مدح و تعریا و تمجید از  نان نثار میگذاشتند و هنمی

ی حیات فردوسی و یا پس از او شا ران زیادی بودند که ستودند. در زمانهبه  نوان کارهای بزرگ و شاهانه می

سر می هری و دیگران. وجود چنیس بردند چون: فرهّی،  نصری، غضایری،  سجدی، منوچدر دربار غزنویان به 

تر تشـویق به سـرودن شـاهنامه نمود، زیرا اگر چه جوَّی در  ن روزگار یکی از  واملی بود که فردوسـی را بیش

که به دربار بار یافت تصمیم گرفت شاهنامه فردوسی، شاهنامه را به امر سل ان محمود  غاز نکرد، امّا پس از  ن

 ی وی دارد که در شاهنامه موجود است. ند و در ایس ایّام، مدایحی نیز دربارهرا پس از اتمام به سل ان تقدیم ک

بزرگ ــــاه  مود ش ح م ــدار   جهــان

ــا پیش دریــای چیس   ـــمیر ت  ز کش

ست   ش شیر مادر ب  چو کودك لب از 

یز  فریس کس کــه گوینــده  ن  ای تو 

  

تای ـــ هان را س پادشــــاه ج  کنون 

هنــده  فر مود  ح م فراز   رای  ســــرا

ـــتــان  بلس یران و زا ــــاه ا ـــهنش  ش

کرش  بر لشـــ ــاد و  یس ب فر  بر او  

بی ــــاه  تس ش ــــه  ــاد   همیش نج ب  ر

             

گرگ  یش و  م همی  خور  رد  ــه  بشـــ  ب

ــس ــری ــد  ف ــن ــن ــاران ک ــری ــرو شــــه  ب

ــــت نخس گویــد  مود  ح م هواره  گ ــه   ب

ــده ــن ــوی ــد ج ــاوی ــام ج ــدو ن  ای. . . ب

 ش 1/4: 1368)فردوسی،              

ــه ــه رزم و ب ــزم و ب ــه ب  دانــش گــرای ب

ــه ــی ب ــزرگ ــام ب ــزویســـــت ن ــایک  ج

ــان ــلســـــت ــاب ــرز ک ــا م ــوج ت ــن  ز ق

ـــورش. . .   چو بر هویش و بر دوده و کش

ــاد  ـــر گنج ب بر س ـــتش همــه  ـــس  نش

 ش348 /3)همان:                   

سی در ادامه   سپهدار فردو سالار و ابوالم،فر  صر  شعار حتّی برهی از اررافیان محمود )ن،یر میرن ی ایس ا

ز م هویش گویی  هد ســازد و بهو محمود را به پادشــاهان قدیم ایران مرتبب می10کندلشــکرش را نیز مدح می

 نوشیروان زنده شده است. 
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تازه شــــد ـــیروان  هد نوش  بدیس  

 گزند. . . ســـرش ســـبز بادا تنش بی 

        

ــدازه شــــد  ــر ان ــگ ــر دی ــار ب ــه ک ــم  ه

بلـنــد چرش  ــــتــه ز  بر گــذش  منـش 

 جاش)همان                     

ست که  شا ری ا افزون بر ایس، حس ّ رقابت فردوسی برای سرودن و  رزوی شهرت ادبی که ربیعتاً در هر 

صران هویش به قول  سر و گردن برتر جلوه دهد و تقرّب بیشهود را از همگنان و معا تری بجوید معروف یك 

ی شا ری او، در سرودن شاهنامه توسب ّ وی مؤثرّ بوده است. زیرا هود  شا ر اشاره و هود  حرفه و دریافت صله

ست زده تا از میوهمی سنگیس د ستفاده کند و از کند که به ایس کار بزرگ و  ی  ن در روزگار پیری و فرتوتی ا

داشت زر کند پایان  مر را به هوشی بگذراند. به تعبیری چشمرنج و پاداشی که سل ان در حق ّ او میایس دست

 تأثیر نبوده و از ایس نکته نباید غافل شد. سرش در سرودن ایس همه اشعار بی

 به ســـی ســـال اندر ســـرای ســـپنج 

نه زیس   ید . . .  نه دادی مرا تو نو  گو

ــه ــال بردم به ش ــی س  نامه رنج چو س

ــی  ــرا از جــهــان ب ــازی دهــدم ــی  ن

ــــاد  مرا در گش نج  گ ــاداش  ــه پ  ب

                                

ــه امــیــد گــنــج    چــنــیــس رنــج بــردم ب

میــد تی ا ی گ ــــاه  بودم از ش یس  ــه ا  ن

پاداش گنج به  ــــد  ــــاهم ببخش  که ش

ـــــرفــرازی دهــد  مــیــان یــلان س

ــداد. . .  ــه مـس جـز بـهــای فـقــا ـی ن  ب

 )همان: مقدمّه/ نوزدهش         

 سراید: ی شاهنامه میو در هاتمه

ــپنج   ــرای س ــال از س ــی و پنج س  س

ــرا   ــج م ــن ــد گ ــاد دادن ــر ب ــو ب  چ

تاد شـــد     ـــ یك هش  کنون  مر نزد

                 

ــــی   ــجبس ــن ــد گ ــی ــه ام ــردم ب ــج ب  رن

ــــی و پــنــج مــرا ــــلــی س  نــبــد حــاص

ــه ــدم ب ــی ــاد شــــد ام ــر ب ــاره ب ــب ــک  ی

 ش4/528)همان:                   

هر چند، فردوسـی به  لّت اهتلافات بسـیاری که بیس او و سـل ان محمود وجود داشـت، در دربار نماند و 

سی بیان شد. فرار فردو شمندان تا مجبور به فرار  شا ران و دان سل ان محمود از  ست که حمایت  گر ایس نکته ا

بود مورد هشم و غضب قرار کنند. امّا اگر چنیس نمی  نجا بوده که در هدمت او باشند و او را تحسیس و تمجید

ــه می ــیخگرفته و  وارگی را پیش ــل ان محمود با ش ــاهتند. رفتار س ــینا، ابوریحان بیرونی، س الرئیس ابو لی س

گر ایس مُدّ است. البته امید گنج داشتس فردوسی را در سرودن شاهنامه تا گیری بر  نان بیانفردوسی و سخت

ی ن چنیس توجیه کرد که به سـبب سـرگرمی و مشـغولیّت وی در ایس امر و صـرف نمودن همهتواحدودی می

شد، بایست زندگیش تأمیس میاش در ایس راه در حدود سی و پنج سال و نداشتس اندوهته، به نحوی میدارایی

سب و کار و فراهم نمودن درم و دینار نبود. او امیدبه شت که وقتی ایس اثر  ویژه که ایّام پیری مجالی برای ک دا

رسد ارزش  ن نیکو شناهته گردد و پاداشی درهور به او اهدا شود تا روزگار پیری به محنت بزرگ به پایان می

ــاهنامه ایس تنگ ــود. وی در  غاز ش ــکوه گش ــتی و فقر گرفتار نیاید. امّا وقتی امیدش بر باد رفت زبان به ش دس

 رائیش تمام شود و ایس کار پرداهته نگردد. کند که ممکس است دانگرانی را احسا  می

 ش1/3. . . و دیگر که گنجم وفادار نیست     همان رنج را کس هریدار نیست  )همان:    

 ید و درماندگی را احســا  گاه که پیری همراه با ناداری و فقر و ضــعا جســمانی به ســراا او میو  ن

 دهد: کند، چنیس فغان سر میمی
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ــر ورده  ــدالا ای ب ــن ــل ــرش ب  چ

تی   ترم داشـــ بر جوان  بودم   چو 

ــا  پروردی ن گز  هر مرا کــاش   . . . 

هر  نگــدل دیــد د ت مرا  یری  پ  ز 

 

نانم  صـــا داد ســـال  جای    به 

 

 ... دو گوش و دو پای مس  هو گرفت  

بدیس ـــتم  خت ببس بدهواه ب نه   گو

                    

ــــتــمــنــد  ــه پـیــری مـرا مس  چــه داری ب

ــی ــذاشــــت ــگ ــوار ب ــرا ه ــری م ــی ــه پ  ب

ـــو ـــا چ ـــازردی ـــی ـــودی ن ـــرورده ب  پ

ــهــر  ــاهــش دو ب ــاز داد از گــن ــه مــس ب  ب

 ش3/348)همان:                   

ــــت حــال  ــــد مــال و برگش  پراکنــده ش

 ش1/125)همان:                   

هی  گرفــتت یرو  ن ــــال  تی و س  دســــ

ـــخــت  ــــال س ــد و س بخــت ب لم ز   بنــا

 ش3/315)همان:                   

ها در ایس دوره بیس وزرا و ها و دســیســهضــروری اســت و  ن وجود دشــمنیبکر یك نکته در ایس مبحث 

صاحب سخسامیران و  ست. ایس  صبان ا سادتها، رقابتها، بدهواهیچینیمن شا ران و درباریان ها و ح ها بیس 

کرد و سعی داشت فضایل دیگری سل ان نیز وجود داشت. هر کس برای حفظ مقام و موقعیّت هود تلاش می

واردان ببندند و کردند تا  رصــه را بر تازهکاران جدّیّت میان و از فضــل و دانش هود ســخس براند. کهنهرا کتم

یافتند توانستند جای هود را در دربار باز کنند که از جانب کسی حمایتی میها تنها زمانی میایس از راه رسیده

ضه می شم و گوهر هویش را  ر صورت، اگر در چ شتند. در ایس  سادت و کینهدا ی سل ان  زیز می افتاد ح

سه سی شکار و د سر زیاد به که دربارهیافت. چنانها بروز میقدیمیان و درباریان   ست با درد سی  مده ا ی فردو

ـــل ان نائل می ـــادت  نان، )ر. ك: نوایی،  ید و در  هر نیز با اغوای همیس وزرای بددیدار س : 1323نهاد و حس

ش ســل ان محمود از ارزش 185 -190: 1363. صــفا، 76 -1/85: 1368. نعمانی، 44: 1366. ســمرقندی، 344

صله شاهنامه غافل ماند و مقدار  سیم -زر -ایواقعی  ستد به  سی بفر داد و  ن  -نقره -را که قرار بود برای فردو

ـــا ر ـــی میان هدمه« به مس جز بهای فقا ی نداد»: هم اندك، که به قول هود ش ی و ایس اندك را نیز فردوس

 گرمابه و غلامان حامل  ن پراکنده ساهت. 
حسادت شا ران درباری چنان بود که با شناهتی که از فردوسی داشتند نزدیك شدن او را به محمود، به  

سخسزیان هود می سل ان  شیعه مذهب و ا تزالی چیدیدند و برای فراری دادن او، در پیش  نی کردند که وی 

سروده سل ان بر او هشم گرفت و  سرانجام  ست و. . . ،  ست و در پی  احیاء رسوم کهس  جم ا های او را ناچیز ا

ی ای دربارهبویه که با غزنویان در اهتلاف بودند روی  ورد و هجونامهشمرد و فردوسی از تر  جان به امرای  ل

 ها بدیس صورت در شاهنامه بازتاب یافته است: چینییس روحیات و دسیسهسل ان محمود سرود. چن

 بــدانــدیش کش روز نیکی مبــاد 

پادشــــه پیکرم زشــــت کرد  بر  

      

ـــخس   های نیکم به بد کرد یادس

ـــت کرد  فروزنده اهگر چو انگش
 : مقدّمه/ نوزدهش1368)فردوسی،  

 ه: کدر  غاز داستان هسرو پرویز و شیریس، با بیان ایس

نو کنم        ـــتــان کهس  کنون داس

ـــتان   باس نامه  ـــته ایس   کهس گش

مه نا ـــان    یکی نو کنم  ای زیس نش

 های شیریس و هسرو کنمسخس 

تان ـــ تار و کردار  ن راس  ز گف

 کجا یادگار است از  ن سرکشان
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ــار بیور هزار  ـــش ب  بود بیــت ش

 

 ها شــایســته و غمگســارســخس 

 

سبت به ایس بی شاه را ن صد بار سی»ا تنایی  داند که موجب شدند وی در حسادت بدگویان می« 11ابیات 

 ها نگاهی نیفکند. ایس داستان

 ایچنیس شـــهریاری و بخشـــنده

تان ـــ ندریس داس گاه نکرد ا  ها ن

کار مس بدگوی در   حســــد برد 

 های نغز                 چو سالار شاه ایس سخس 

ــنده  ــاهان درهش  ایبه گیتی ز ش

خت  بدگوی و ب ناهز  مد گ  بد  

ــــاه بــازار مس ــــد بر ش  تبــه ش

  12بخوانـد ببینـد بـه پـاکیزه مغز

 ش4/503)همان:             

وار راند )بر هلاف تصوّر یك، شاه ایس نامه را نخواند و صاحب  ن را بدون دادن گنجی، از در  هویش افسرده

داننده دهقان »ناگزیر شد که با پند  ور  رو  فردوسی که امید داشت: زگنجش مس ایدر شوم شادمانش و سخس

 گونه هود را تسلّی بخشد که: بدیس« پیر

 ش4/54غم و شادمانی بباید کشید      ز هر شور و تلخی بباید چشید  )همان:               

 داند که جز ایس هم توقّعی از وی نبوده است. او می توجّهی سل ان را از تبار فرومایهفردوسی، بی

ـــتس  ـــزایــان برافراش ــاس ـــر ن  س

 سـر  رشـته هویش گم کردنسـت  

شت   سر  درهتی که تلخست ویرا 

گام  ب  به هن  ور از جوی هلدش 

ــه کــار  ورد ـــرانجــام گوهر ب  س

ــــان اگر بگــذری   بــه  نبرفروش

ــــت ـــوی نزد انگش  گر وگر تو ش

شتس  شم بهی دا صل چ  . . . ز بد ا

                              

 بهی داشـــتسو از ایشـــان امید  

ست   به جیب اندرون مار پروردن

 گرش بر نشــانی به باا بهشــت
 به بیخ انگبیس ریزی و شـــهد ناب 

ــار  ورد لخ ب ت یوه  م  همــان 

ـــود جـامـه تو همـه  نبری  ش

یابی دگر  یاهی ن ـــ  از او جز س

ـــتس باش یده ان هاك در د  بود 
 )همان: مقدّمه/ نوزدهش          

ضوع دیگر را  سی، دو مو سی میدر ایس برر سب حکیم فردو شاهنامه تو توان بکر کرد که در فراهم  مدن 

شــا ر زرتشــتی مذهب که به ســرودن شــاهنامه  غاز کرده بود و ایس شــا ر « دقیقی»اند. یکی مرگ مؤثرّ بوده

مصممّ شد که ایس نامه را به ن،م  ورد. فردوسی که وی « روانگوی و هوش ربش و روشسگشاده زبان، سخس»

شت و هود  افیت زندگی را میار میدرا میدان ضربت کارد دید، چشم بدو دا جست. اما وقتی که دقیقی  ماج 

شد و  سید و او بی« برو تاهتس کرد ناگاه مرگ»غلام ترك هویش  سی ر درنگ کار هویش را به نوبت به فردو

 گفتس  غاز کرد. دقیقی در  ن مدّت تنها هزار بیت سروده بود. 

سب ب سب و ارجا شتا  یتی هزار ز گ

ند ما ته  ناگف مه  نا فت او و ایس   بر

            

ــار   ــرو روزگ ــد ب ــت و ســــر م ــف ــگ  ب

ــد هفتــه مــان بیــدار او  بخــت   چنــان 

 ش1/3)همان:                    

سب و انگیزه  صت منا صّهمرگ دقیقی فر سی داد تا به ایس کار بپردازد و ق شاهان و ی لازم را به فردو ی 

بدیس »را گفت و ک لکش « ی شاهوارایس نامه». او در ایس مهم توفیق یافت و 13ن،م  وردهای کهس را به داستان
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فردوســی هود در  غاز شــاهنامه، اشــتیاقش را برای ایس کار پس از مرگ دقیقی چنیس بیان « نامه پیروز بود. 

 کند: می

ـــت ازوی  ـــس مس چو برگش  دل روش

مه را دســــت پیش  ورم   نا  که ایس 

          

ـــوی   ــــاه جهــان کرد رویس  تخــت ش

ــش  ورم ــوی ــار ه ــت ــف ــه گ ــر ب ــت  ز دف

 ش1/3)همان:                     

ی پیش نیســت، تر  و نگرانی فردوســی از فرا رســیدن مرگ زودر  ارتباط با نکتهموضــوع دیگر که بی

شد. ایس نگرانی  املی بود که فردوسی را شب و روز به کار پرشتاب وا میمی شت تا هر چه زودبا تر پیش از دا

شاهنامه را به پایان  ورد و ایس نامه را به انتها برساند. ایس نگرانی همیشه با او که رعمهایس شود، ن،م  ی مرگ 

ی سرودن شاهنامه نبوده امّا بوده و در ابیاتی از اشعارش نیز  ن را به زبان  ورده است. اگرچه ایس نگرانی انگیزه

سترگ، که نیا شا ر به ایس کار  ستوقتی  شت، او را وزمند ج جوی میدانی از راویان اهبار کهس بود، همّت گما

 که از بد روزگار گزندی به وی رسد. در به انتها رساندن نامه باستان راسخ کرد پیش از  ن

مار  ـــ ـــی بیش یدم از هر کس ـــ  بپرس

ـــی     ــــد بس  مگر هود درنگم نبــاش

ـــتم بر ایس   گونـه یـك چنـد بگـذاش

  

ــار  ــردگ ــم از داور ک ــمــی هــواه  ه

ــــتــان   ــاس ــامــه ب ــامــور ن  کــزیــس ن

ـــخس داد داد  ندر س  که هر کس که ا

 

ـــرای .  ـــپنجی س  . . اگر مانم اندر س

تان  ـــ باس مه  نا ـــر  رم مس ایس   س

      

ـــــیــدم از گــردش روزگــار   بــتــرس

گر کســــی  ی ــه د پردن ب  ببــایــد ســــ

تم می داشــــ ه فتــه  ه ن خس را   ســــ

 ش1/3)همان:                   

ــدا ــن ــه چ ــارک ــم از روزگ ــاب ــان ی  ن ام

کی داســــتــان  ی تی  ی گ ــه  نم ب  بمــا

ــاد. . .   ــه ی ــدارد ب ــه نیکی ن  ز مس جز ب

 ش1/125)همان:                  

ــای ــم ــن ــاشـــــدم ره ــرد ب  روان و ه

ــــتــان مس داس ــد ز  بمــان تی  ی گ ــه   ب

 ش3/315)همان:                    

سخت  سی را  شدید کرد که فردو ساهت و غم و اندوه ایس نگرانی را مرگ فرزند جوانش ت  زرده و غمگیس 

رود ایس تر  نه از وقوع مرگ ش احتمال می4/492هویش را در ابیات ســـوزناکی ظاهر ســـاهت. )ر. ك: همو: 

سالش از  مرش  35تر از سه دهه )ربیعی بوده است زیرا در  ن هنگام که وی به شاهنامه  غاز کرد کمی بیش

شتمی شور جوانی دا سر  شته و هنوز در  ضاع زمانه و جنگ و جدالگذ سبب او ست. امّا به  شت و ه ا ها و کُ

گیر او نیز شود. زیرا وی مرگ های نابهنگام بوده که وی نگران بوده مبادا ایس گزند و بلیه، دامسکشتارها و مرگ

ستان -دست غلامانشدقیقی را به شت که دیر یا زود -های کهسشاید به جرم سرودن دا  دیده بود و بیم  ن دا

شفته، جهان  تنگ و  ضاع   سرانجام همیس او شکافد.  شنه که دقیقی را از پای در ورد پهلوی او را نیز ب همان د

ــر  ورد و از هشــم زمانه ــالیان زیادی از  مر را در  وارگی و فرار به س ــاهت تا س ی پر از جنگ، او را مجبور س

در پایان  مر از کار افتاده و رنجور در مستمندی  ها و تنگناها او را بدانجا رسانید کهسل ان بگریزد. ایس سختی

ی وی در گورســتان شــهر نیز جلوگیری به  مل  مد. با ایس همه، اگر چه و تنهایی جان ســپرد و از دفس جنازه

)شــصــت هزار بیتش از هود به یادگار « ز ابیات غرا دو ره ســی هزار»ســی ســال از  مر را با رنج به ســر  ورد، 
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هجری )ز هجرت شده پنج هشتاد بارش ایس نامه را به پایان  ورد، امّا دفتر شکوفایی و  400گذاشت و در حدود 

 غنای زبان و ادبیات پارسی را گشود. 

 بــدو مــانــدم ایس نــامــه را یــادگــار

ـــنیــد  ـــر  ورد گفــت و ش  زمــانم س

ــه بس  ــامــه  مــد ب ــامور ن  چو ایس ن
که دارد هشُ و ر ی و دیسهر  ن    کس 
ــدهنمیرم از ایس پس کــه    ام مس زن

     

ــزار  ــد ه ــش  م ــات ــی ــور اب ــی  بشــــش ب

ــــیــد  ــه پـیـری رس  چـو روز جـوانـی ب

ـــخس پر س ـــود  ـــور ش مس روی کش  ز 

ــر مــس کــنــد  فــریــس  پــس از مــرگ ب

ــده ــن ــراک ــخــم ســــخــس را پ ــه ت  امک

 ش528 /4)همان:                 

 گیرینتیجه -6

ی مناسبی را گوناگون زمینههای رهیافت سخس در ایس پژوهش  ن است که اوضاع  صر فردوسی از جنبه

شاهنامه از جانب وی فراهم کرد. فضای فرهنگی دولت ایرانی سامانی، رواج دگربارهبرای سرودن  ی زبان و تبار 

سی شا ران پار شد.  سی را موجب  سرودهادب پار سامانیان و غزنویان را با  ستند. گوی، دربار  سی  را های پار

های منثور و سنس باستانی به گ رد وری روایات شفاهی و تدویس شاهنامهگری و احیای تشدید گرایشات ایرانی

ــی ره ــات ملّی دهقانان ایرانی را که هنوز وحدت ی ترکان غزنهمن،وم انجامید. س ــاس ــنس ترکی، احس ای و س

شان فروکش نکرده بود، به دوستیها حاصل نشده و ورسی  ربها پس از غلبهسرزمینی و استقلال کامل  ن

شفتهای برانگیخت. زمانهتازه کنش سی که   ستر جامعه را  ماده ی فردو سر پر از جنگ بود، ب سرا ی و تنگ و 

ی ملّی ایرانی نمود. فشـــارهای ســـل ان محمود غزنوی و برنتابیدن مخالفان مذهبی هویش و زایش حماســـه

دری  د، تشــویق و حمایت بیزدوبندهای درباریان وی که در ایس میان در حق ّ فردوســی نیز جفا و ســتم نمودن

ی ی باســتان، تلاش ناکام دقیقی در ن،م  نامهنژاد فردوســی از وی برای جاودانه ســاهتس نامهحامیان دهقان

گرایانه و تبار دهقانی فردوسی، بوس سرشار حکیم رو  را به سرودن شاهنامه شکوفا شاهان، پیوندهای ایرانی

ی روزگار ، تخم ســخس را به پارســی پراکنده و نام هویش را بر جریدهکرد و با ایس اقدام ســترگ،  جم را زنده

ی میل درونی و بوس که بر مدهکه ســـروده شـــدن شـــاهنامه بیش از  نی نهایی  نجاودانه ســـاهت. نتیجه

ی فردوسی باشد، واکنشی است در برابر اوضاع زمانه که شا ر و فضای روحی و بهنی او را برانگیخته و شا رانه

 ی  صر اسلامی ترغیب نموده است.  ا به بازتعریا هویّت ایرانی در بستر جامعهاو ر
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شر شگاه لرستان، پهلوان اتیادب ی لم یۀن ستان ، دوم اول، پیاپی ۀ، شماردومسال ی دان                                   1403بهار و تاب

37  

 

ها سخس نگفته است. ن،امی های زیادی هنوز وجود دارد که وی از  نی هود  ورده است و داستانت در نامهرغبت داش

 . 981: 1377داند. ر. ك: ن،امی گنجوی، سپس دلیل هود را برای سرودن شرفنامه همیس امر می

 . 467-468 /2: 1361مقدسی، ی رو  و رابران، ر. ك: برای  گاهی از سخس مقدسی درباره -4

ـــی به دربار محمود غزنوی و انگیزهدر باره -5 ـــمرقندی، ی چگونگی راه یافتس فردوس . 42: 1366ی او، ر. ك: س

 . 199-200 /2تا: . رازی، بی72-73 /1: 1368نعمانی، 

 ش199 /2تا: بیفردوسی از دهی بوده شاداب نام و منصور نام داشته و کنُیتش ابوالقاسم بوده. )رازی،  -6

 ش119: 1355من،ور از ایس شخص، همان ابومنصور محمّد بس  بدالرزاس بوده. )هالقی،  -7

بیت نبی / ســـر افکند بر هاك پای وصـــی ایس بیت در جای دیگر به ایس شـــکل  مده اســـت: منم بنده اهل  -8

 ش125 /1: 1368)فردوسی، 

، که از 2/474: 1361هجری، ر. ك: مقدسی،  5و  4های هی وضعیت کامل اوضاع مذهبی هراسان در سددرباره -9

مذاهب: هوارج، معتزله، شیعه، کرامیه، حنفی، شافعی، سپیدجامگان، سرهسیه، جهمیه، قدریه، صوفیان و اسما یلیان و 

 . 165 -204 /1: 1362برد. نیز، باسورث، های یهودی، مسیحی و زرتشتی در هراسان نام میافزون بر ایس، از اقلیّت

محمد و نیز امیرنصر برادر سل ان محمود، اشعاری دارد. ر. ك: فردوسی، در جای دیگر در ستایش ابومنصور بس -10

1368 ،1/4 . 

 ش503 /4نبیند کسی نامه پارسی نوشته به ابیات صد بار سی )همان:  -11

 ده. فردوسی در ابیاتی دیگر به ایس موضوع اشاره دارد. ر. ك: همو: مقدّمه/ نوز -12

ی شاهان و اشتیاس و برتری هویش را در سرودن نامه« دقیقی»های ناپایدار فردوسی ناراحتی هود را از سخس -13

داند. می« ابیات نادرست»و « ن،مسست و بی»ی دقیقی را نسبت به دقیقی در شاهنامه منعکس کرده است. وی سروده

 . 3/284ر. ك: همو: 

 

 منابع

ش، المثل السـائر فی ادب الکاتب و الشـا ر، قاهره، 1382الفتو نصـرالله بس محمّد )ابیالدیس ابس اثیر، ضـیاء 

 ی  امره. م بعه

 نا. نامه، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران، بیش، گرشاسب1317اسدی روسی )

شس، محمّد لی ) سلامی ندو شارات 1363ا شاهنامه، چاپ چهارم، تهران، انت ش، زندگی و مرگ پهلوانان در 

 زدان. ی

نگاری در ایران، ترجمه و تدویس یعقوب  ژند، ، در: تاریخ«نگاری ایرانتکویس تاریخ»ش، 1360اشپولر، برتولد )

 تهران، نشر گستره. 

ضوی، ج1340انوری، اوحدالدیس  لی بس محمّد ) ، تهران، 2ش، دیوان انوری، به اهتمام محمّدتقی مدرسی ر

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر. 1ش، تاریخ غزنویان، ترجمه حسس انوشه، ج1362باسورث، کلیفورد ادموند )

پژوه، ش، تاریخ بیهقی، مقدمّه، توضیحات و تعلیقات منوچهر دانش1376بیهقی، ابوالفضل محمد بس حسیس )

 تهران، انتشارات هیرمند. 

 شعرای بهار، چاپ دوم، تهران، انتشارات پدیده هاور. التصحیو ملكش، 1366) ]نامبی[، تاریخ سیستان

های نخســتیس جشــس رو ، مجمو ه ســخنرانی، «رو ، زادگاه دقیقی اســتد»ش، 1355هالقی، جلال )

 . 117 -128تهران، سروش، 



 تأثیر اوضاع  صر فردوسی بر تدویس شاهنامه   38

 

شریعت، 1373دقیقی روسی ) سامدی، به اهتمام محمّدجواد  ضمام فرهنگ ب ش، دیوان دقیقی روسی به ان

 ، انتشارات اساریر. چاپ دوم، تهران

 اکبر  لمی و ادبیه. ، تهران: کتابفروشی  لی2تاش، هفت اقلیم، تصحیو جواد فاضل، جرازی، امیس احمد )بی

الشعراء، به همّت محمّد رمضانی، چاپ دوم، تهران، ش، تذکره1366سمرقندی، امیر دولتشاه بس  لاءالدوله )

 هاور.  انتشارات پدیده

 ، تهران، کتابفروشی اسلامیه. 2المؤمنیس، جسش، مجالس1376 )شوشتری، قاضی نورالله

 رامیس.  ش، چاپ سوم، تهران، چاپخانه2و  1)هلاصه  1ش، تاریخ ادبیات ایران، ج1362الله )صفا، ببیو

سیسخنی درباره»ش، 1355الله )صفا، ببیو سی و ادبیات حما شاهنامه، فردو سخنرانی«ی  های ، مجمو ه 

 . 197 -203 ، تهران، سروش، نخستیس جشس رو

 سرایی در ایران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر. ش، حماسه1363الله )صفا، ببیو

ش، چهار مقاله، به اهتمام محمّد قزوینی و محمّد معیس، چاپ 1333 روضی، احمد بس  مر بس  لی ن،امی )

 سوم، تهران، کتابفروشی زوار. 

ـــ یش، 1365فرای، ری ارد ن. ) ـــتاورد قرون وس ، ترجمه محمود محمودی، چاپ دوم، تهران، بخارا، دس

 شرکت انتشارات  لمی و فرهنگی. 

سم ) سی، حکیم ابوالقا ششم، 1368فردو شاهنامه، چاپ  شارات 4ش،  سازمان انت جلد در یك مجلّد، تهران: 

 جاویدان. 

و  بدالحی حبیبی، تهران، الاهبار )تاریخ گردیزیش، تصـــحیش، زیس1363گردیزی،  بدالحی بس ضـــحاك )

 چاپخانه ارمغان. 

ضمیر، تبریز: انتشارات کمیته استادان ش، فردوسی و حماسه ملّی، ترجمه مهدی روشس1350ماسه، هانری )

 دانشگاه تبریز. 

های نخسـتیس ی سـخنرانی، مجمو ه«چند نکته درباره فردوسـی و شـاهنامه»ش، 1355محیب رباربایی )

 . 171 -176، جشس رو ، تهران، سروش

 ش، حماسه در رمز و راز ملّی، تهران، نشر ق ره. 1368ری، محمّد )مختا

نقی منزوی، الاقالیم، ترجمه  لیالتقاســیم فی معرفهش، احســس1361مقدســی، ابو بدالله محمّد بس احمد )

 ، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران. 2ج

گنجوی، مقدمّه و شرح حال: شبلی نعمانی، حواشی ش، کلیات همسه حکیم ن،امی 1377ن،امی گنجوی )

 ، انتشارات جاویدان. ]تهران[، چاپ چهارم، «درویش»محمود  لمی

، 1ش، شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، ترجمه محمّدتقی فخردا ی گیلانی، ج1368نعمانی، شبلی )

 چاپ سوم، تهران، دنیای کتاب. 

اصغر حکمت، تهران، النفایس، به سعی و اهتمام  لیش، تذکره مجالس1363)الدیس  لیشیر نوایی، امیرن،ام

 کتابخانه منوچهری. 

 ش، حماسه ملّی ایران، ترجمه ب. ع. ، مقدمّه سعید نفیسی، تهران، مرکز نشر سپهر. 1327نولدکه، تئودور )

ــاقلی ــفا، جش، مجمش1382بس محمّدهادی )هدایت، رض ــش م،اهر مص ــحاء، به کوش ، چاپ دوم، 2بخش 1الفص

 تهران انتشارات امیرکبیر.


